
  

 

 

  »کنید که آزادید؟ من که چنین احساسی ندارم.آیا احساس می«نوال سعداوی: 
  رِیچِل کوک

خن اش سخوانید گزارش  گفتگویی دو ساعته با نوال سعداوی است. او با لحنی صمیمی از گذشتهچه میآندرآمد: 
ی اصلی او دفاع از دهد. دغدغهلِ اجتماعی نظر میئی رویدادهای تاریخی و مساگوید و با صراحت دربارهمی

  ۱.حقوقِ زنان است

  

ی بیست و ششم یک برج کِرِم رنگ در قاهره زندگی ی بزرگ مصری، در طبقه، فمینیست و نویسندهنوال سعداوی
ساخته شده اما  ۱۹۹۰ی ختمان در دههفاصله دارد. سا میدان تحریرکند که حدود نیم ساعت با ماشین از می

ای که هر لحظه ممکن است بیفتند و کولر های ماهوارهپرُ است از بشقاب رسد؛ نمای آنتر به نظر میقدیمی
خواهد وسط راه لرزد که انگار میاش چنان میاند؛ بالابَرِ خفه کنندههایی که خودِ اهالیِ ساختمان نصب کردهگازی

  گیر کند.

من «گوید: دهد و میاش را کشیده، دستش را تکان مییکیِ اتاقِ پر از کتابش، که به علت گرمای ظهر پردهدر تار
 ایکه حقوق مؤلف در آن سرسری و سلیقه -های دگراندیش در مصرپولدار نیستم. اما از کیِ تا به حال نویسنده

ا اند. بهمیشه ناشران حق مرا خورده«رود.  میصدایش از عصبانیت بالا» اند؟به خاطرِ پول نوشته -شودرعایت می
کولر گازی دارند.  ها بهتر است. من جزء آن پنج درصدی هستم کهاین که فقیرم اما وضعم از خیلی آپارتمانی با 

  »ها وضعشان خوب است، بعضی دیگر همان را هم ندارند.کنند، تازه اینبعضی از مردم توی بیغوله زندگی می

 -هایش در شبُرا مسیحی قبطی اندشق اینجاست؛ هردو فرزند او نزدیکش هستند و بیشتر همسایهبا این همه عا
کند. به نظر او، انقلاب باعث حفظِ جانِ ها احساس امنیت میگروهی که بسیار دوستشان دارد. او حالا بعد از سال

جوانان شب و روز «مرکزِ توجه شدند. ناخواسته، به عنوان مخالفِ دولت،  ۲۰۱۱نویسندگانی مثل او شد که در سال 
ت ئترسد و چون جوانان با من هستند حکومت جرهستند؛ هزاران جوان. حکومت از قدرتِ جوانان می دور و برم

به  ۲۰۱۱انقلاب فکران که در جریان گرایان و روشنهمچون بسیاری از چپ» کند که به من آسیب برساند.نمی
به قدرت رسید،   ۲۰۱۳کودتای سال ، که با ژنرال سیسیتواند بپذیرد که ی مردم در میدان تحریر پیوستند او نمیتوده

                                                       
  این گفتگو برگردان اثر زیر است: ۱ 

Rachel Cooke, ‘Nawal El Saadawi: Do you feel you are liberated? I feel I am not’, guardian, ١١ October ٢٠١٥. 

  ی گاردین است.ی بریتانیایی و منتقد ادبی روزنامهنگار و نویسندهریِچلِ کوک روزنامه



  

 

رق ف مبارکسیسی خیلی با «قبل از او کرد. به نظر او  مرُسیکند؛ همان طور که مثل یک ضد انقلاب حکومت می
   »هم نتوانست. ساداترا کم کند اما مبارک نه، حتی قبل از او  المسلمیناخوانسیسی توانست شرِّ  دارد.

نوال خواستار برکناری مبارک بود. اما به نظرش انتخاباتی که بعد از سقوط مبارک برگزار شد آزاد و عادلانه نبود. 
ای از که به شکلِ اولیه(او » المسلمین با حمایت لندن و واشنگتن انقلاب ما را مصادره کردند.مرسی و اخوان«

از این که مرسی به زندان افتاده خوشحال نیستم. من «بیند.) مارکسیسم اعتقاد دارد، رد پای امپریالیسم را همه جا می
ها به کمک ارتش توانستند او را از قدرت برکنار کنند، خوشحالم. مرسی و با زندان مخالفم اما از این که مصری

گیرند. من به طور. باید دید مردم در موردش چه تصمیمی میا شده بودند. سیسی هم همینههوادارانش مثل دیوانه
گر خورد یا نه. البتگیرند که سیسی به درد مملکت میافراد اعتقاد ندارم. سیسی هم موقتی است. مردم تصمیم می ه ا

  »مثل مبارک باشد او هم رفتنی است.

اند که است. در مصر دوستدارانش یک باشگاه تبادل افکار راه انداخته انقلابی یا ضد انقلاب ظاهر و باطنش همین
کنند. (او بیش از پنجاه عنوان کتاب به عربی دارد.) هایش را برگزار میدر قاهره و دیگر شهرها جلسات بررسی کتاب

رای سخنرانی دارد؛ نامه بشان سخت است و چندین و چند دعوتالمللی برده که دیگر شمردنهای بینقدر جایزه آن
کتبر  های مهمش به آید تا از چاپ جدید چند جلد از کتاب) برای سخنرانی به لندن می۲۰۱٥مثلاً آخر همین ماه (ا

قربانیِ  تجاوزی که در  -که داستان زنی به نام فردوس استی صفر زن در نقطهانگلیسی رونمایی کند؛ از جمله: 
(نوال  تحلیل کلاسیک اوست از ستم به زنان در جهان عربکه  پنهان حوا یچهرهزندان قاهر منتظر اعدام است؛ 

تفاق شان اکند. عملی که در حمام خانهیاش را در شش سالگی تعریف مختنهسعداوی با روایتی تابوشکنانه جریان 
ستند. هایش هگیریکرد). بسیاری مشتاق شنیدن نظرات و جویای موضعافتاد و مادرش لبخند بر لب آن را تماشا می

ی کند؛ دربارهپیوندند چه فکر میی داعش و دختران بنیاد گرایی که به آنها میخواهند بدانند که او دربارههمه می
گرچه او گاهی قدیمی و خودرأی تیراندازی شارلی ابدوی زی که تمام عمرش با آن مبارزه کرده؛ دربارهحجاب، چی . ا

  شود.قدم میپیش ت ندارد قدم از قدم برداردئباک است که وقتی کسی جررسد اما چنان بیظر میبه ن

حالا بعد از این که در عربستان مردم زیر دست و پا له «گوید: در عربستان می مرگ حجاج با لحنی تحقیرآمیز از
ویند که گتر بروند. اما چرا نمیهای کوچکاند؛ طوری که مردم در گروهی برگزاری حج افتادهشدند به فکر تغییر نحوه

ی اصلاً چرا باید به مجسمه جنگیدند؟ی شیطان میاین ازدحام مرگبار وقتی پیش آمد که مردم داشتند با مجسمه
گر هم بگوید رسانهها نمیشیطان سنگ پرتاب کنند؟ چرا باید حجرالاسود را ببوسند؟ کسی از این حرف ها زند؛ ا

  » خواهند دین نقد شود؟کنند. چرا نمیچاپ نمی

  ترسند که برچسب نژادپرست بخورند.شاید می-

خدای  شوند چون برایی خدایان حسودند. مردم کشته میمهخوب، اصلاً دین خودش تجسمِ نژادپرستی است. ه«
کنار گذاشت و دیگر سراغش هم نرفت. نوال مدت» اند.اشتباهی نماز خوانده این دخترهایی که به «ها پیش خدا را 



  

 

کنند؛ آنها فقیر و بیپیوندند... جوانان کلی بدبختی دارند. نمیداعش می ، اندکارند... جاهلتوانند کار پیدا 
با » اند.ی، به اصطلاح، تساوی حقوق زن و مرد در اسلام خواندهاند، یک چیزی دربارهشستشوی مغزی شده

این «گوید: های ترسوی امروزی در اتاقش هستم و میی رسانهی همهکند که نمایندهانگشتش به من اشاره می
  .»اسمش سانسور است یست؛ن خواهییآزاد دین، نقد برابر در مقاومت

های خودش یا نوال سعداوی کیست؟ زندگی او مثل یک داستان حماسی است؛ انگار شخصیت اصلی یکی از رمان
در روستای کفَر طحله به دنیا آمد، در  ۱۹۳۱های قدیمی و پرطمطراق مصری است. او در سال یکی از آن فیلم

بود. » پیچیده«به نظر او بیش از حد معمول ای که نهُ فرزند داشت و فرزند دوم خانواده بود؛ خانواده شمال قاهره.
ی دهقانان فقیر و کارمند دولت بود ی اجتماعی مختلف بزرگ شدم: از یک طرف، پدرم که از طبقهمن در دو طبقه«

های رفته بود و دوست داشت ی فرانسویو از طرف دیگر، مادرم که از بورژواهای سطح بالا بود؛ به مدرسه
ا همین کشید تا بتواند او را به مدرسه بفرستد. بو بزند. پدرم  روستایی بود؛ مادرش گرسنگی میسواری کند و پیاناسب

پدر  تحصیلات و بلندپروازی بود که پدرم توانست با مادرم ازدواج کند. پدرم سی ساله بود و مادرم پانزده ساله. البته
شد؛ اما من درسم خواند و همیشه رد میود، درس نمیآمد اما او لوس بترم بیشتر خوششان میو مادرم از برادر بزرگ

مخالفت  خواستند من را شوهر بدهند اماطور شد که آنها من را تشویق کردند. وقتی ده ساله بودم میخوب بود. این
پیشرفت  همین باعث شد که«کند شانس آورده که دختر بوده. حالا نوال فکر می» کردم و مادرم از من حمایت کرد.

  .»کنم

خواست رقصنده شود؛ هم زیبا بود و هم عاشق موسیقی. اما پدرش پول نداشت تا برایش پیانو بخرد. ابتدا می
گرد  خواستم دکتر بشوم؛ ولی در دبیرستاناز دکترها متنفر بودم و نمی«به سراغ خواندن و نوشتن رفت.  بنابراین، شا

 او دو سال بعد در سال» خواندم. بورسیه هم شدم.شکی میبایست پزاول کلاس بودم و این یعنی که خود به خود می
تر ای که روز به روز معروفالتحصیل شد. در همان دورهپزشکی فارغی رواناز دانشگاه قاهره در رشته ۱۹٥٥

ی آموزش بهداشت و سلامت عمومی شد. یس کل ادارهئر ۱۹٦۳شد به کفر طحله برگشت تا طبابت کند. در سال می
منتشر کرد که  ۱۹۷۲را در سال  زن و جنسیتشد. کتاب اش داشت به ضررش تمام میهای سیاسیدیگر فعالیتحالا 

هایی است با موضوع تعرض به بدن زنان: یکی ختنه کردن دختران و دیگری رسم کتاب اولین جلد از مجموعه
کره بودن دختر در شب عروسی). ای که قرار است بنیان جامعه را با بکارت دختران محکم کند (اثبوحشیانه ات با

، که خودش آن را تأسیس کرده بود، بسته »سلامت«ی کمی بعد از انتشار این کتاب کارش را از دست داد و مجله
  شد.

کسی که دوست دارد ازدواج کند؟  آیا له همین است. شوهر اولم آدم ئنه، نه، مس«در ازدواج حق انتخاب داشته تا با 
ها رفته بود و با انگلیسی زئسوبه  ی پزشکی. جذاب بود؛ پدر دخترم بود. چونهمکارم در دانشکدهبزرگی بود؛ 

ها، خیلی از آنها ز و خیانت به چریکئخواست که با او ازدواج کنم. بعد از اتفاقات سوجنگیده بود. پدرم نمی



  

 

گر با او ازدواج کنم شاید اعتیادش را ترک کند  زندانی شدند. این بحران او را خرد کرد و معتاد شد. به من گفتند که ا
  »اما نکرد. خواست من را بکشد؛ من هم ترَکش کردم.

گویم: من به دردِ خانمِ خانه بودن میاو مرد قانون بود و خیلی پدرسالار... خیلی صریح «طور؟ شوهر دوم چه
  »خورم؛ در این شک نکن!نمی

شوهر سومم، شریف حتاته، پدر پسرم و انسانی بسیار آزاد بود. یک مارکسیست که طعم زندان «باز هم طلاق گرفت. 
 است. بعدام که شریف تنها مردِ فمینیستِ روی زمین سال با او زندگی کردم. به همه گفته ٤۳را هم چشیده بود. 

های یک شخصیت پدرسالار. او عقده-مجبور شدم از او هم جدا شوم. دروغگو بود. با زنان دیگر رابطه داشت 
آیا » نم.ئدرصد مردها همین طورند؛ مطم ۹٥کرد. به زنش خیانت مینوشت و ی برابری جنسیتی کتاب میدرباره

گر شما زنی مع«طلاق گرفتن از یک مرد در مصر سخت است؟  مولی باشید بله؛ ولی من خیلی غیر عادی هستم. ا
  پرند. خندد؛ طوری که انبوه موهای سفیدش بالا و پایین میاز ته دل می»  مردم انتظارِ هر چیزی را از من دارند.

 ۱۹۷۷را در سال  ی پنهان حواچهرهو  ۱۹۷۳را در سال  ی صفرزن در نقطهتمام این مدت به نگارش پرداخت؛ 
کوشید تا زندگی را برایش دشوار کند. محال بود که یک روز سراغش در عین حال، حکومت هم میمنتشر کرد. 

  نیایند؛ سرانجام هم آمدند.

وشتم. نها با پدرشان رفته بودند دهِ. داشتم رمان میام بودم. بچهبود. تنها توی آپارتمان قدیمی ۱۹۸۱ششم سپتامبر «
یس جمهور چه گفته؟ ما ئای که دیشب رگفت: "در را باز کن! شنیدهمیاول صدای در را شنیدم و بعد صدایی که 

که سادات شب قبلش گفته بود هزار تن از مخالفان دستگیر و نهایتاً "متلاشی" خواهند شد. مثل این» پلیس هستیم."
ه شق هستم. لتپید اما خب من خیلی کخیلی ترسیده بودم. قلبم به شدت می«سعداوی خیلی سعی کرد که آرام باشد. 

و سی دقیقه  کنم. رفتندشان باز نمیپرسیدم که حکم بازرسی دارند یا نه. وقتی که گفتند "نه"،  گفتم که در را به روی
هایم را پوشیدم و کیف و وسایلم را آماده کردم. وقتی برگشتند در را شکستند: سی تا آدم وحشی. بعد برگشتند. کفش

ها سرک زده از پنجرهدیدم که وحشتها را میه تا ماشین پلیس آنجا بود. همسایهمن را توی خیابان هلُ دادند. د
  »کشیدند.می

از صبح تا شب گریه «گرا. مارکسیست بودند و بعضی اسلام نوال با دوازده زن دیگر در یک سلول بود: بعضی
راحت بود. هر روز صبح نرمش  خواهد بکشدشان. اما من از بابت خودم خیالمکردند سادات میکردند. فکر میمی
 به قاچاقی آوردمی صبحانه مانبرایزندانبان  باکه  یزندان هاییاز روسپ خواندم. یکیرقصیدم. آواز میکردم. میمی
  » .توالت دستمال روی خاطراتم نوشتن به کردم شروع هم من و داد چشم مداد یک من

کتبر سادات ترور شد.  -دشوگفت که همه چیز رو به راه میاش بهش میاحساس ما توی زندان «که شد! ششم ا
ها زانو خبردار شدیم که ترور شده. یواشکی یک رادیو جیبی آورده بودیم توی زندان. وقتی خبردار شدیم، مارکسیست



  

 

شان را برداشتند و شروع کردند شان تابو بود، حجابمذهبی هم که رقص برایهای خشکهزدند و دعا خواندند و زن
کردیم و کردیم که از جریان ترور خبر نداریم. باید طبیعی رفتار میها وانمود میه رقصیدن. ولی ما باید جلوِ زندانبانب

  »دادیم که خوشحالیم.نشان نمی

گهان دیدم که جلوِ مبارک هستم. «یس جمهورِ جدید ملاقات کند. ئچهار هفته گذشت. بالأخره نوال را بردند تا با ر نا
فرمان را به کاخ خودش دعوت کرد، از جمله دو زن: من و یک زن مذهبی. فکر کردم دارند ما را به یک او بیست ن

گفت که برند. نگفتند که میزندان دیگر می خواهند آزادم کنند. دو ساعت با مبارک جلسه داشتیم. بعد هم به ما 
د یک نفر توانیولت شکایت کنم. گفتم شما نمیخواهم از دتوانیم برویم خانه. اما من عصبانی بودم. گفتم که میمی

 هایشداند چه بر سر شوهر و بچهرا که جرم و جنایتی مرتکب نشده سه ماه توی زندان نگه دارید، در حالی که نمی
دارند. او فقط گفت برو خانه. گفتم نه! شما باید پاسخگو باشید. آمده، در حالی که حیوانات را هم آن طور نگه نمی

ای بودم که از دولت شکایت کرد. در دادگاه هم برنده شدم. قرار شد که چند میلیون دلار غرامت ها زندانیمن تن
  »بگیرم که رنگش را هم ندیدم.

نوشتم که دلم مثل قبل به کارم ادامه دادم. دقیقاً همان چیزی را می«اندازد: هایش را بالا میبعدش چه شد؟ شانه
  » خواست.می

کاملاً قرنطینه. نوشتهی دولت تغییر کرد. او در خانههبعد از آن رویّ ر شد و جانش در خطهایش سانسور میاش بود اما 
خورد. حتی وقت اذان عصر شنید مؤذن ی سعودی منتشر کرد به چشم میبود. نام او در لیست سیاهی که روزنامه

اش فرستاد که، در ظاهر، مراقبش باشند. اما مبارک چند محافظ به خانه» نوال سعداوی باید کشته شود.«گفت: می
کشته می»محافظ«ی همین دانست که جریان از این قرار نیست. امثال او اغلب به وسیلهنوال می رم شوه«شدند. ها 

ا و های اروپچند سال در دانشگاه»  آیم." پس با هم ترک وطن کردیم.گفت: "تو باید از اینجا بروی. من هم با تو می
  داد.ا درس آمریک

مبارک همچنان اصرار داشت که «به مصر برگشت.  ۱۹۹٦توانست تا ابد از وطنش دور بماند، پس در سال اما نمی
داد تا ظاهراً با او مخالفت کنند. اما مصر کشوری دموکرات است. اما من شاهد اوضاع بودم. او به یک گروه پول می

صمیم گرفتم که در برابرش بایستم. حکومت ترسیده بود. چرا که من ت ۲۰۰٤این ظاهر قضیه بود. بنابراین در سال 
کردم پلیس فرستادند. همان جایی که جلسات را برگزار ای که  آنجا زندگی میخیلی معروف بودم. آنها به دهکده

گر معلمان از من حمایت کنند اخراج میمی ی تهدید حت شوند.کردم. حتی خانه به خانه رفتند و تهدید کردند؛ گفتند ا
  » به زندان هم کردند؛ در نتیجه، من انتخابات را تحریم کردم.

ی اول احساس کرد که همه چیز خیلی زود تغییر اش نقل مکان و از همان لحظهبه آپارتمان کنونی ۲۰۰۹در سال 
ی اول در هلههایم. جلسات کوچکی راه انداختیم. در وام پر بود از خوانندگان کتابهمیشه خانه«کرد. خواهد 



  

 

ا ی انقلاب به وجود آمد. تکم ایدهتواند موروثی باشد. بعد کمکه ریاست جمهوری نمیمخالفت با پسر مبارک و این
  »که به میدان تحریر رفتیم.این

ایم. اما به نظر او این وقایع  و سایر رویدادهای جاری جهان در مورد انقلاب و کودتای بعد از آن قبلاً صحبت کرده
حدود چهل سال پیش منتشر شد و نسبت به ی پنهان حوا چهرهه تأثیری بر موقعیت زنان در جهان عرب دارد؟ چ

کنون به نظر میآینده خوش جا بوده است. به نظر سعداوی، انقلاب ایران، بینی نابهرسد که این خوشبین بود. ا
. گذار بوده استخواهی زنان تأثیرای آزادیهها بر جنبشی فلسطینیحکومت مارکسیستی در جنوب یمن و مبارزه

های قرن کند باعث ناامیدی است که امروز، در مقایسه با میانههاست با حجاب مبارزه میحتماً برای او که مدت
حجاب نمادی سیاسی و نوعی مُد است. بعضی «گوید: بیستم، شمار بیشتری از زنان باید حجاب داشته باشند. او می

تواند جلوِ اما دیگر نمی» دهند.هایشان را نشان میو سینه ها و شکمپوشند. رانه شلوار جین تنگ میاز زنان محجب
  رود.خودش را بگیرد و صدایش بالا می

سال گذشته اتفاقی افتاده است. مغز مردان و زنان خراب شده، خراب! دکترها و حتی استادان دانشگاه  ٤٥در «
شدند. اما طور؟ وقتی او کتابش را نوشت نود درصد از دختران در مصر ختنه میزنان چهی ختنه» اند.محجبه شده

نه. همان قدر «این عمل را غیر قانونی اعلام کرد. اما آیا حالا آین آمار رو به کاهش است؟  ۲۰۰۸دولت در سال 
ضی کردن جهان غرب شود سنت را عوض کرد. آموزش لازم است. قانون فقط برای رااست. با وضع قانون نمی

کن کنند. باید ذهنیت والدین و که این عمل را ریشهخواستند جلوِ آبروریزیِ خودشان را بگیرند نه ایناست. آنها می
بستگی به «کشد تا رفتارها تغییر کند؟ قدر طول میچه» اند عوض کنیم.حتی خود دختران را که شستشوی مغزی شده

ها را پیش کشیدم، اصلاً حرف شود. پنجاه سال پیش وقتی من اینهم درست میشجاعت نویسندگان دارد. اما آن 
ی دختران با اسلام گویند ختنههای مذهبی میاش صحبت کرد اما الان چرا. حتی برخی از چهرهشد دربارهنمی

  »ناسازگار است.

ان در حال ی ادییی دینی همه جا و در همهبینی را کنار گذارد. یکی به این دلیل که بنیادگرابه نظر او، غرب باید کوته
کس از زنی که نیمه برهنه هیچ«اند. ی او، برهنگی و حجاب دو روی یک سکهرشد است. دیگر این که به عقیده

کند. این به اصطلاح آزادی است. مشکل برداشت ما از مفهوم آزادی است. کسی دنبال این نیست که است انتقاد نمی
اول خودت را آزاد کن بعد به فکر آزادیِ من «کند. با عصبانیت به من نگاه می» ا پوشیده. چرا؟مردها لخت باشند ی

فهمیدم که  -گلوریا استاینام، رابین مُرگان-های آمریکایی بحثم شد بیفت. مشکل اینجاست. با چند تا از فمینست
  »که مرا آزاد کنند. شان هستند؛ حالا آمده بودندخیلی از آنها هنوز زیر بارِ ظلمِ شوهران

خوب، من «دهم. با تردید سرم را تکان می» کنی که آزادی؟احساس می«کند: چشمانش را ریز و به من نگاه می
ای به هر حال، مشکل مردان مصری نیستند. من دوستان مصری«کند. دوباره نگاهم می» کنم که نیستم.احساس می

شان جهنم بوده. شاید شوهر تو خوب باشد اما اند و زندگی برایگی کردهدارم که با مردان انگلیسی و آمریکایی زند



  

 

ی شوهر آنها خوب نبوده. مردهای مصری در مقایسه با مردهای آمریکایی خشن نیستند. مردهای مصری به واسطه
 باید مغلوبخوب این یک مبارزه است و ما ن«کشد. آهی می» اند. آنها خیلی هم مردسالار نیستند.استعمار خرد شده

  »یت.ئ. بفرمایید بیسکو شویم...

کند که آن را روشن و ضمناً من را هم شود. نوال سعی میشود. کولر گازی خاموش میفرما میسکوتی بین ما حکم
ی هتل کند. در این دو ساعتی که اینجا بودم بالابر هم از کار افتاد. نوال یک مرد جوان را احضار کرد و کم روانهکم

کسی گرفترا به او سپرد. او هم مرا از راهرویی تاریک به برج کناری برد که بالابرش کار میمن  و  کرد. برایم یک تا
وی گیرد. قبل از این که گوشی را رکند. بعد گوشی را طرف من میگوشی تلفنش را به راننده داد. راننده فقط گوش می

را  اشقدر پول بدهی. شمارهام که قرار است چهبهش گفته«ید: گوشنوم که نوال سعداوی دارد میگوشم بگذارم، می
گر مشکلی برایت پیش بیاید به دردسر میام. در ضمن گفتههم گرفته وقتی رسیدی «گوید: با فریاد می» افتد.ام که ا

 این کنم کودکی هستم وسطگذارد. من احساس میو بعد گوشی را می» ای.هتل به من زنگ بزن که بدانم رسیده
   ترافیک پرسروصدا.
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